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اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که دو روایت 
کاملًا متفاوت از اولویت سیاست‌گذاری در برابر هم 
قرار گرفته‌اند؛ یک روایت بر ضرورت تمرکز کامل 
بر مهار تورم و کنترل نقدینگی تأکید دارد و روایت 
دیگر، به واسطه بحران معیشت، رشد فقر و فشار بر 
بازار کار، سیاست‌های حمایتی را مسأله فوری‌تر 
اقتصاد ایــران می‌داند. این دوگانه در شــرایطی 
شکل گرفته که تورم در ســطوح تاریخی بالا قرار 
دارد و نااطمینانی‌های ناشی از شرایط سیاسی و 
جنگ، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را پیچیده‌تر 

کرده است.
در چنیــن فضایــی »ســهراب دل‌انگیزان« 
اقتصــاددان در گفت‌وگو بــا اقتصادنیــوز، با رد 
تحلیل‌های مبتنی بر فشــار تقاضا، معتقد است 
اقتصاد ایران با یک »شوک سمت عرضه« مواجه 
اســت؛ شــوکی که هم تولید را مختل کرده و هم 
انتظارات فعالان اقتصادی را بــه تعویق انداخته 

است.
 در شــرایط فعلی که تورم در بالاترین 
سطح تاریخی خود قرار دارد و اقتصاد ایران 
با نااطمینانی‌های جنگ درگیر است، برخی 
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار باید بر 
کنترل تورم تمرکز کند اما برخی دیگر مسأله 
اصلی را بازار کار و افزایش نرخ فقر می‌دانند و 
به تبع آن معتقدند دولت باید به سیاست‌های 
حمایتی بیشــتر و جدیدتری روی بیاورد. 
به نظر شــما اولویت اول سیاست‌گذار باید 
کدام‌یک باشد؟ آیا می‌توان سیاست‌های 
حمایتی را به سیاست‌گذار پیشنهاد کرد که 

اثر تورمی نداشته باشد؟
در شرایط تورمی کنونی، کسانی که نرخ تورم را 
ناشی از افزایش تقاضا می‌دانند، لازم است موضوع 
را از ابتدا دوباره بررسی کنند. در شرایط جنگی و در 
وضعیتی که زیرساخت‌ها، روند واردات و کرانه‌ها یا 
همان محدوده‌هایی که می‌توانند عرضه را تأمین 
کنند، آسیب دیده‌اند و زنجیره‌های تأمین نیز دچار 
اختلال شده‌اند، طبیعتاً با مشکلات ساختاری در 
»طرف عرضه« مواجه هستیم. در چنین شرایطی، 
چگونه می‌توان این شدت از تورم را ناشی از تقاضا 
 دانســت؟ اساســاً چنین تحلیلی قابل پذیرش 

نیست.
ما پیشــتر با نرخ تورم حدود ۲۵ تا ۳۰درصد 
مواجه بودیم که آن تورم تا حد زیادی ناشی از سمت 
تقاضا بود زیرا در آن مقطع، سمت عرضه از ثبات 
نســبی برخوردار بود اما اکنون که نرخ‌ها از ۳۰ و 
۳۵درصد عبور کرده و به سطوح بالاتری رسیده‌اند، 
این وضعیت عمدتاً ناشی از اختلالاتی است که در 
بخش عرضه وجود دارد. پرسش این است که این 
اختلال چگونه شکل گرفته است؟ بخشی از آن به 
حوزه‌های سخت‌افزاری و زیرساختی بازمی‌گردد 
که یا از بین رفته‌اند یا امــکان بهره‌برداری از آنها 
محدود شــده یعنی یا خود زیرساخت‌ها آسیب 
دیده‌اند یا به دلیل تنش‌های شدید، امکان استفاده 

از آنها وجود ندارد.

در بخش تصمیم‌گیری سمت عرضه نیز به دلیل 
نوسانات انتظاری شدید و نااطمینانی‌های فزاینده، 
فعالان اقتصادی و کنشــگران عرضه تصمیمات 
تولیدی خود را به تعویق انداخته‌اند چرا که نسبت به 
آینده تولید دچار ابهام هستند. برای نمونه، ممکن 
است برنامه‌های تولیدی آنها به بخش انرژی وابسته 
باشد و اکنون نسبت به تأمین پایدار انرژی اطمینان 
نداشته باشــند یا ممکن است وابســته به حوزه 
صادرات باشند که آن نیز با ابهام مواجه شده است. 
همچنین وابستگی به واردات مواد اولیه خارجی نیز 
با عدم قطعیت روبه‌روست. حتی وابستگی به بنادر 
جنوب و مشکلات ناشــی از شرایط جنگی در این 
بنادر نیز موجب شده تصمیم‌گیری‌های تولیدی 

به تعویق بیفتد.
در نتیجه، بخش قابل توجهــی از تورم کنونی 
ناشی از سمت عرضه است؛ شامل انتظارات تورمی 
مرتبط با عرضه و نارسایی‌های ساختاری که بنیان 
اقتصاد ایــران را تحت تأثیر قرار داده اســت. این 
عوامل از یک‌ســو موجب افزایش شدید قیمت‌ها 
شده و از سوی دیگر، به بیکاری گسترده و کاهش 
توان پرداخت دستمزد در بخش‌های مولد منجر 
شــده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند به تعدیل نیرو یا 

ناتوانی در افزایش دستمزدها بیانجامد.
در چنین شــرایطی، نمی‌توان ادعــا کرد که 
دستمزد یا ســمت تقاضا عامل اصلی تورم است و 
باید صرفاً بر کنترل آنها تمرکز کرد. مسأله امروز، 
فراتر از این بحث‌هاست و در واقع، بقای جامعه در 
معرض خطر قرار گرفته است، آن هم نه بقای همه 
افراد، بلکه بقای نیروی کار و حداقل سطح زیست 
مورد نیاز آنها. در شرایط فعلی، اگر فردی بخواهد 
تنها نان خشک مصرف کند و با ابتدایی‌ترین شیوه 
رفت‌وآمد داشته باشد، باید روزانه حداقل ۱۰۰هزار 
تومان هزینــه کند یعنی برای یک فرد می‌شــود 
ماهی ۳ میلیون تومان و برای یک خانواده ۴ نفره، 
این مبلغ به ماهی ۱۲ میلیون تومان می‌رسد. خب 
مگر حداقل حقوق قانونی چقدر است؟ پس اصلًا 
این افراد اگر به آنها کمک نشود و اگر دولت »سبد 
حمایتی« تعریــف نکند، ما با یــک »بحران بقا« 

مواجه خواهیم شد.
یکی از نکات مهمی که این روزها مطرح 

می‌شود، کوچک‌شدن مداوم طبقه متوسط 
و افزایش جمعیتی است که با وجود اشتغال، 
عملًا زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آیا تنها 
سیاســتی که دولت می‌تواند سطح رفاه 
شاغلین را بالا ببرد افزایش حداقل دستمزد 

است؟
 افزایش دستمزد اتفاق افتاده اما این افزایش با 
تعدیل نیروی کار همراه بوده است. علاوه بر این، 
میزان رشد دستمزدها در مقایسه با افزایش قیمت 
کالاهای خوراکی اصلًا قابل قیاس نیست. مسأله 
کارگر امروز دیگر صرفاً نرخ تورم عمومی نیست، 
بلکه مسأله اصلی »افزایش قیمت خوراکی‌ها« و در 

نهایت »مسأله بقا« است.
در ســبد تورمی، بیش از ۴۷۰ تا ۴۸۰ قلم کالا 
لحاظ می‌شود که تنها ۲۸درصد آن خوراکی است 
در حالی‌که برای یک کارگر، بخش عمده و در عمل 
تقریباً تمام درآمد صرف تأمین خوراکی‌ها می‌شود. 
بنابراین وقتی قیمت خوراکی‌ها بیش از ۱۰۰درصد 
افزایش پیدا می‌کند، افزایش دستمزد عملًا نه‌تنها 
اثر مثبتی بر قدرت خرید کارگر ندارد، بلکه می‌تواند 
آن را کاهش هم بدهد. در اینجا بحث این نیست که 
»کارفرمایی که خود نیز تحت فشار است، دستمزد 
را افزایش دهد« بلکه تأکید بر این است که دولت 
باید به‌صورت مســتقیم اقدام کند؛ کالاها را از هر 
مســیر ممکن وارد کرده، خریداری و یک ســبد 

کالایی مشخص ایجاد کند.
دولت باید ســبد حمایتی خود را به‌درســتی 
تنظیم کند و از نیــروی کار، گروه‌های در معرض 
آســیب، طبقات کم‌درآمد و به‌ویــژه کارمندان 
دولت و کارگران حمایت مؤثر و هدفمند به عمل 
آورد. این گروه‌ها باید به‌طور جدی تحت پوشش 

سیاست‌های حمایتی قرار بگیرند.
این کالاها باید بدون واسطه و به‌صورت مستقیم 
در اختیار خانوارهای کارگری و طبقات کم‌درآمد 
قرار گیرد. مقایسه دهک‌های درآمدی نیز نشان 
می‌دهد دهک‌های پایین‌تر بیشترین فشار تورمی 
را در بخش خوراکی‌ها تحمــل می‌کنند و بخش 
عمده درآمدشــان صرف همین اقلام می‌شود. به 
همین دلیل، معتقدم دولت باید سبد حمایتی خود 
را به‌درستی تنظیم کند و از نیروی کار، گروه‌های در 

معرض آسیب، طبقات کم‌درآمد و به‌ویژه کارمندان 
دولت و کارگران حمایت مؤثر و هدفمند به عمل 
آورد. این گروه‌ها باید به‌طور جدی تحت پوشش 

سیاست‌های حمایتی قرار بگیرند.
این نوع از حمایت، تورمی نیست چرا که اساساً 
نباید »پول« به افراد داده شــود. به جای آن، باید 
سبد کالایی تعریف شــود و این سبد مستقیماً در 
منازل افراد تحویل داده شود. مسیر حمایتی باید 
به‌گونه‌ای طراحی شود که وارد گردش پولی نشود، 
مشابه ســازوکار کوپن غذا که در ازای آن، کالا به 

افراد تعلق می‌گیرد.
اگر بخش عمده‌ای از این اقلام که بسیاری از آنها 
وارداتی هســتند، مانند برنج، گوشت یا حبوبات، 
به‌صورت مستقیم توسط دولت تأمین و توزیع شود، 
هم حداقل معیشت و بقای خانوارها حفظ می‌شود 
و هم نقدینگی جدیدی وارد بازار نخواهد شد که 

بتواند اثر تورمی ایجاد کند.
در پاسخ به این پرســش که منابع مالی چنین 
سیاستی از کجا تأمین می‌شــود، می‌توان گفت 
دولت قادر اســت برای تأمین هزینه خرید مواد 
غذایی، از ظرفیت منابع ارزی بلوکه‌شده خود در 
خارج از کشور اســتفاده کرده و از طریق مذاکره، 
این منابع را به تأمین نیازهای اساسی غذایی کشور 

اختصاص دهد.
با توجه به نرخ رشــد اقتصادی پایین 
اقتصاد ایران، بازسازی بازار کار چقدر زمان 
می‌برد و با چه نرخ رشدی و چند سال طول 

می‌کشد که بخش بیکار شده شاغل شود؟
تجربه تاریخی می‌گوید که »ایران ســیمرغی 
است که از روی پرهای سوخته خود به‌سرعت بلند 
می‌شود«. در تاریخ اقتصادی کشور نیز نمونه‌هایی 

وجود دارد؛ ازجمله سال‌های پس از جنگ جهانی 
دوم که اقتصاد ایران پس از حدود دو سال تحمل 
بالاترین نرخ‌های تورم، در دو سال بعد به نرخ‌های 
تورم منفی ۱۰ تا منفی ۳۰درصد رسید. این تجربه 
نشــان می‌دهد که اقتصاد ایران ظرفیت بازیابی 

سریع دارد.
ما با یک مجموعه تمدنی و نیروی انسانی مواجه 
هستیم که در این بســتر تاریخی شکل گرفته و 
در شــرایط بحران، توان ســازگاری بالایی دارد؛ 
به‌گونه‌ای که در ۵۰ سال گذشــته نیز عمدتاً در 
فضای پرتنش و بحرانی فعالیت کرده است. البته اگر 
منظور بازسازی زیرساخت‌ها باشد، موضوع متفاوت 
است اما درباره ظرفیت‌های موجود اقتصادی، ایران 
حدود ۸۰ تا ۹۰هزار کارخانه دارد که پیش از جنگ 
حدود ۶۰درصد آنها فعال بوده و از حدود ۶۰درصد 
ظرفیت خود اســتفاده می‌کردند )یعنی بازدهی 

کلی نزدیک به ۳۶درصد(.
بر این اساس، با همان سرمایه‌های موجود و از 
طریق تسهیل‌گری و بهبود شرایط فعالیت، می‌توان 
به سطح اقتصاد پیش از جنگ و حتی نرخ‌های رشد 
بالاتر بازگشت. در ســال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز 
مشاهده شد که با امضای برجام، اقتصاد ایران برای 
دو سال رشد اقتصادی بالا و تورم زیر ۱۰درصد را 
تجربه کرد؛ ازجمله رشد حدود ۱۳ تا ۱۴درصدی و 
حتی ۱۵.۴درصد در سال ۱۳۹۵. بنابراین اقتصاد 
ایران از ظرفیت بالایی برای بازیابی برخوردار است، 
مشروط بر اینکه شرایط لازم برای فعالیت آن فراهم 
شود. هرچند جنگ خسارات قابل توجهی به همراه 
داشته اما براســاس تجربه‌های تاریخی، می‌توان 
گفت اقتصاد ایران پتانسیل بازگشت نسبتاً سریع 

به مسیر رشد را دارد.
تجربه کشورهایی که دوره‌های طولانی 
بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی سیاســی 
را پشت سر گذاشــته‌اند نشان می‌دهد که 
فرسایش طبقه متوســط معمولاً فقط یک 
مسأله اقتصادی نیست و به کاهش سرمایه 
اجتماعی، افت امید به آینــده و افزایش 
مهاجرت منجر می‌شود. به نظر شما اقتصاد 
ایران امروز تا چه انــدازه به چنین نقطه‌ای 
نزدیک شده و مهم‌ترین تبعات اجتماعی 
گســترش فقر و تضعیف طبقه متوسط چه 

خواهد بود؟
متاســفانه این بخش را تجربه کردیم و تجریه 
تلخی است. بخش عمده‌ای از طبقه متوسط و طبقه 
نخبه ماهر را ناخودآگاه از دست داده‌ایم یا به صورت 
مهاجرت از ایران یا کسانی که کناره‌گیری کرده‌اند 

و فرسایش توان و مهارت را در آنها دیدیم.
تعداد بسیار زیادی از جوانان ما تحصیل‌کرده 
هستند و نرخ بی‌سوادی در کشور ما جزو نرخ‌های 
بســیار پایین در دنیاســت. با توجــه به فرهنگ 
انعطاف‌پذیری اجتماعی، اگر شــرایط کار فراهم 
شود، این افراد می‌توانند سریعاً مهارت‌های خود 
را بازیابی کنند. اگر در داخل کشور اعتماد کافی و 
تسهیل‌گری مناسب ایجاد شود، حتی بخش قابل 

توجهی از مهاجران نیز می‌توانند بازگردند.
این امر نیازمند یک تسهیل‌گری و سعه‌صدر در 
داخل کشور است تا فرصت‌ها دوباره خلق شوند. 
اگر ما با یک فضای امن بین‌المللی مواجه شویم، به 
گونه‌ای که دیگر خطری ما را تهدید نکند، درگیر 
دشمن خارجی نباشیم و بتوانیم سرمایه‌گذاران 
خارجی را دعوت کنیــم، معتقدم می‌توانیم تمام 
بخش‌های از دســت رفته را در یک دوره ۱۰ ساله 

کاملًا بازگردانیم.

کارگران شهرداری شوش در تجمع اعتراضی:
در سال جدید حقوق نگرفته‌ایم

گروهی از کارگران شهرداری شهر شــوش، صبح دیروز در 
اعتراض به مطالبات معوقه مزدی و بیمه‌ای دست از کار کشیده و 
مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند. این کارگران که خواهان 
تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستند، به ایلنا 
گفتند: پیمانکاران هر ماه بدون پرداخت مطالبات قانونی، بخش 
زیادی از حقوق حداقلی ما کارگران را برداشت می‌کنند و در سال 
جاری به بهانه‌های مختلف، هنوز هیچ حقوقی به حساب کارگران 
واریز نکرده‌اند. آنها با انتقاد از اوضاع معیشتی خود گفتند: در حالی 
مشــکل معوقات مزدی ما کارگران سال‌هاست همچنان ادامه 
دارد که در سال جاری کارفرما اعلام کرده توانایی مالی کافی برای 
افزایش سالانه حقوق‌ها را ندارد. کارگران حاضر در این تجمع، 
همچنین خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ای خود شدند 
و گفتند: پرداخت حق بیمه کارگران شــرکتی سه ماه در سال 
گذشته )۱۴۰۴( و یک ماه در سال جاری به تاخیر افتاده. در عین 
حال کارفرمای همکاران قرارداد حجمی نیز که از ماه‌ها پیش از 
شهرداری خارج شده هنوز حق بیمه دو ماه فروردین و تیرماه سال 
۱۴۰۳ را به تامین اجتماعی واریز نکرده و ظاهراً قصد پرداخت آن را 
هم ندارد. این کارگران با تاکید بر اینکه مسئولان شهری پاسخگوی 
مطالبات معوقه کارگران نیستند، گفتند: شهرداری معتقد است 
هیچ نقش و دخالتی در پرداخت مطالبات معوقه کارگران شرکت 
پیمانکار ندارد در حالی‌که پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری است 
و به نوعی کارفرمای اصلی به حساب می‌آید. کارگران در خاتمه 
گفتند: این روزها تامین هزینه‌های زندگی شوخی‌بردار نیست 
به همین دلیل از مسئولان مربوطه می‌خواهیم در مورد پرداخت 

مطالبات کارگران چاره‌اندیشی کنند.
    

تجمع بازنشستگان کارگری در چند شهر

روز گذشــته )۱۰ خرداد ماه( جمعی از بازنشستگان تامین 
اجتماعی، در شــهرهای مختلف ازجمله رشت، شوش و تهران 
مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند. بــه گزارش ایلنا، 
این بازنشستگان به لایحه »ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی« 
اعتراض کرده و خواستار توقف مداخله دولت در امور مدیریتی 
سازمان و حفظ استقلال صندوق شدند. بازنشستگان همچنین 
خواهان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی و حل مشکل 
نقدینگی آن شــدند و گفتند: از دولت انتظار داریم در شــرایط 
فعلی، همانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی، افزایش حقوق 
بازنشستگان را اعمال کند. بازنشستگان شوش همچنین خواستار 
اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و ارتقای درمانگاه این 
شهر به پلی‌کلینیک و بازگشت امتیاز خلع شده تامین اجتماعی 

این شهر شدند.
    

مرگ یک کارگر مقنی در کرمان
سست بودن خاک دهانه چاه، باعث مرگ یک کارگر مقتی 
در کرمان شــد. به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی رخ داد که یک 
چاه‌کن حین لایروبی چاه آب کشــاورزی در منطقه جبال‌بارز 
جنوبی استان کرمان، به دلیل سســت بودن خاک دیواره چاه و 
سقوط سنگ روی سرش دچار حادثه شد. براساس این گزارش، 
امدادگران در یک عملیات یک ساعته توانستند پیکر بی‌جان این 

کارگر را از عمق چند متری زمین خارج کنند.
    

۷۰ روز از بلاتکلیفی 
کارگران »پویا نخ ایلام« گذشت

با گذشت 70 روز از بیکاری کارگران شاغل در کارخانه پویا نخ 
ایلام، هنوز این کارگران پیگیر بازگشت به شغل سابق خود هستند. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، از روز یکم فروردین ماه سال جاری، حدود 
۱۷۰ نفر از کارگران کارخانه پویا نخ ایلام واقع در شهرک صنعتی 
ششــدار، به بهانه »کمبود مواد اولیه« و »رکود بازار فروش«، از 
ورود به کارخانه منع شده‌اند و با تعطیلی موقت کارخانه، برخی 
کارگران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی 
شــده‌اند.  در این زمینه یکی از کارگران تعدیلی پویا نخ ایلام به 
ایلنا گفت: مشکلات پویا نخ از شهریور ماه سال گذشته آغازشده 
بطوری که طی این مدت هیچ مرجع یا مسئولی پاسخ روشنی 
درباره تعین‌تکلیف وضعیت شرکت و پرداخت مطالبات ارائه نداده 
است. او افزود: در طول چند ماهی که بیکار شدم در جستجوی کار 
به واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده‌ام اما به دلیل 
شرایط سنی‌ام؛ تا این لحظه هیچ کاری برای من و سایر همکارانم 
پیدا نشده است.  او گفت: درحالی من و سایر همکارانم به دنبال 
ایجاد شرایط برای بازگشت به کار هستیم که مسئولان در جلسات 
مختلف وعده بازگشت به کار کارگران تعدیلی را می‌دهند.  او با 
بیان اینکه شرایط معیشتی خوبی ندارد، گفت: برخی همکاران 
که توانایی مالی بهتری دارند به دستفروشی و کار در موسسات 
کرایه خودرو مشغول شده‌اند اما برخی دیگر به دلیل ناتوانی مالی 
همچنان بیکار هستند. در عین حال، مهلت پرداخت مقرری بیمه 

بیکاری برخی همکاران رو به اتمام است.
    

اعتراض پرستاران یزد به بی‌عدالتی

پرستاران یزد نسبت به تبعیض مزدی و عدم واریز معوقات 
مزدی اعتراض دارند. به گزارش ایلنا، این پرســتاران که حدود 
شش ماه است معوقات تعرفه‌گذاری و اضافه‌کار خود را نگرفته‌اند 
و صبح روز شنبه )نهم خرداد( به نشانه اعتراض مقابل استانداری 
تجمع کرده‌اند، می‌گویند: تعرفه‌های ناچیزی که بسیار ناعادلانه 
محاسبه می‌شود، با تاخیر چندماهه به حساب‌مان واریز می‌شود. 
ما باید ماه‌ها منتظر پرداخت معوقــات مزدی خود بمانیم. یک 
پرســتار با تاکید بر اینکه عمده کادر درمان زیر خط فقر به سر 
می‌برند، گفت: بار اصلی خدمات درمان بر دوش پرستاران است اما 
حقوق‌های نجومی نصیب دیگران می‌شود. ما از تبعیض مزدی و 

بی‌عدالتی خسته‌ایم.

نان خشک و رفت‌وآمد ساده هم روزی ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارداخبار کارگری

دل‌انگیزان: مسأله کارگر تورم نیست، بقاست

دولت باید سبد حمایتی خود را 
به‌درستی تنظیم کند و از نیروی کار، 
گروه‌های در معرض آسیب، طبقات 

کم‌درآمد و به‌ویژه کارمندان دولت و 
کارگران حمایت مؤثر و هدفمند به 

عمل آورد

مسأله امروز، فراتر از این بحث‌هاست 
و در واقع، بقای جامعه در معرض خطر 
قرار گرفته است، آن هم نه بقای همه 
افراد، بلکه بقای نیروی کار و حداقل 

سطح زیست مورد نیاز آنها

وضعیت کارگران کیش چوب، طی چند ســال گذشته بدتر 
شده اما مسئولان در پی حل مشکلات این واحد تولیدی نیستند. 
کارگران می‌گویند دیگر نان خالی هم در ســفره‌هایمان یافت 

نمی‌شود.
تعدادی از کارگران کیش چــوب در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: 
چندین ســال اســت پرداخت دســتمزد ما دچار تاخیرهای 
طولانی‌مدت شــده و برای تامین هزینه زندگی خانواده‌هایمان 

دچار مشکل شده‌ایم.
یکی از این کارگران گفت: بدون پــول روی رفتن به خانه را 
نداریم. بیشتر کارگران بومی منطقه نیستند و از سایر استان‌ها 

برای کار به این واحد واقع در جزیره کیش مهاجرت کرده‌اند.
او با انتقاد از اینکه طی چند سال گذشته مسئولان نتوانسته‌اند 

مشکل کارخانه و معوقات مزدی او و سایر همکارانشان را مرتفع 
کنند، افزود: بی‌توجهی کارفرما و عدم همراهی مسئولان، هر روز 

لطمات زیادی به کارگران وارد می‌کند.
به گفته وی، ادامه بلاتکلیفی در وضعیت کارگران کیش چوب 
و اینکه بیش از ۵ ماه دستمزد )از آذر ماه سال ۱۴۰۴( و دستکم 
سه ماه )از دی ماه ۱۴۰۴( حق بیمه به تاخیر افتاده، باعث شده 

زندگی خانوادگی برخی از آنها متلاشی شود.
طبق اظهــارت وی، وضعیــت کارگران کیــش چوب برای 
مسئولان استان هرمزگان بی‌اهمیت شده طوری‌که با مراجعه 
کارگران به دفاتر مسئولان و تشــریح وضعیت بغرنج معیشتی‌، 

مسئولان هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.
این کارگر گفت: کارفرما مدعی است که منابع مالی کافی برای 

پرداخت حقوق در اختیار ندارد و برهمین اساس تا آخر خرداد ماه 
سال جاری، ناچاراً دوبار خطوط تولیدی کارخانه را متوقف کرده 

است. این شرایط کارگران را نگران آینده شغلی خود کرده است.
براساس گفته‌های این کارگر، تأخیر ۵ ماهه در پرداخت حقوق 
کارگران، آنها را در شرایط بسیار نامناسبی قرار داده است. جدا از 
حقوق معوقه، دو سال حق عیدی کارگران )۱۴۰۴ و ۱۴۰۵( به 

تاخیر افتاده و افزایش اقساط معوقه و نگرانی‌های معیشتی، به 
شدت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده و باعث آسیب به کرامت و 

اعتبار کارگران شده است.
به گفته یکی دیگر از کارگران، شرایط مالی دشوار باعث شده 
برخی از کارگران محل کار خود را ترک کنند و برخی دیگر به دلیل 
نداشتن شرایط کار در محیط‌های صنعتی، ناچاراً شرایط بی‌پولی 

محل کار خود را بپذیرند.
او گفت: کارگران حداقل حقــوق را دریافت می‌کنند و هیچ 
مزایای جانبی مانند اضافه‌کاری برای بهبود وضعیت مالی ندارند. 
مدت‌هاست پولی برای زن و فرزندانمان نفرستاده‌ایم و سفره‌های 
خانواده‌هایمان خالی اســت. حالا نان خالی هم به ســختی در 

سفره‌های ما پیدا می‌شود.
به گفته این کارگر، مسأله اصلی این است که مسئولان تکلیف 
مطالبات مزدی کارگران کیش چوب را که سابقه کار بعضی از آنها 
۱۰ تا ۱۵سال است، مشخص نمی‌کنند. او تاکید می‌کند که این 
کارگران عمر خود را پای خدمت به تولید گذاشته‌اند و نباید با آنها 

اینگونه رفتار شود.

روایتی از پنج ماه حقوق معوقه کارگران کیش چوب

بدون پول روی رفتن به خانه را نداریم

گزارش

جلســه کمیســیون کارگری بم، با محوریت مشکلات کارگری 
واحد‌های تولید و صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید 

برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ در نشست کمیسیون کارگری شهرستان بم که با 
حضور فرماندار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، رئیس 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان تأمین اجتماعی، نمایندگان 
اداره صمت و نمایندگان شرکت‌های خودروسازی مستقر در منطقه 
ویژه اقتصادی ارگ جدید، در سالن اجتماعات فرمانداری بم برگزار 
شد، موضوع تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و خودروسازی 
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و پیامدهای آن بر وضعیت معیشتی و 
اجتماعی کارگران به طور جامع  بررسی شد و پیگیری رفع این چالش‌ها 

در دستورکار قرار گرفت. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بم در این نشست با انتقاد 
از نحوه اجرای تعدیل نیرو در برخی شرکت‌ها اظهار کرد: مشکلات حوزه 
کارگری در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید از موضوعاتی است که 

باید با دقت و جدیت به آن پرداخته شود. در روزهای اخیر نیز کارگران 
برخی شرکت‌های خودروسازی برای پیگیری مطالبات خود مقابل 

فرمانداری تجمع کردند. 
بنی‌ابراهیمی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها بدون اطلاع‌رسانی قبلی 
اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند، افزود: این شیوه برخورد قابل قبول نیست 

و موجب بروز مشکلات جدی برای کارگران و خانواده‌های آنان می‌شود. 
کارگری که ناگهان مطلع می‌شود از روز بعد نباید سر کار حاضر شود، با 
بحران معیشتی مواجه می‌شود و روند دریافت بیمه بیکاری و حقوق 
قانونی او نیز با تأخیر همراه خواهد شد.  وی تأکید کرد: این روند نه‌تنها 
برای کارگران، بلکه برای کل فضای اجتماعی شهرستان نیز آسیب‌زا 
است و باید شرکت‌ها پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، هماهنگی‌های 

لازم را با دستگاه‌های اجرایی انجام دهند. 
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بم نیز در این جلسه با اشاره 
به وضعیت پرونده‌های کارگری گفت: در حــال حاضر هیچ پرونده 
بلاتکلیفی در اداره کار و رفاه اجتماعی بم وجود ندارد و همه پرونده‌ها در 
حال پیگیری است.  شهمرادزاده، رئیس اداره کار منطقه ویژه اقتصادی 
بم نیز در ادامه اظهار کرد: بیــش از ۶۰۰ پرونده مربوط به مطالبات و 
معوقات کارگری در حال بررســی است و معرفی کارگران به سازمان 

تأمین اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد. 
وی افزود: اگر فرآیند معرفی کارگران به تأمین اجتماعی به‌موقع 
انجام نشود، رسیدگی به حقوق و مطالبات آنان با تأخیر مواجه می‌شود. 
بر همین اساس، به شرکت‌ها اعلام شده است که فهرست نیروهای خود 
را ظرف یک ماه به تأمین اجتماعی ارسال کنند، اما متأسفانه برخی 

واحدها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. 
معاون حقوقی تأمین اجتماعی نیز در این نشست با تأکید بر لزوم 

تسریع در روند ثبت و رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای کارگران، خواستار 
همکاری بیشتر شرکت‌ها با نهادهای مسئول شد.  فرماندار بم نیز با اشاره 
به پیامدهای گسترده تعدیل نیرو در منطقه گفت: بیکاری می‌تواند 
زمینه‌ساز افزایش فقر، آســیب‌های اجتماعی و مشکلات معیشتی 

در جامعه شود. 
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید نقش مهمی در اشتغال 
شهرستان دارد و هرگونه تعدیل نیرو در این مجموعه، در صورت تداوم، 
می‌تواند آسیب‌های بیشتری به جامعه وارد کند. اگر این روند ادامه یابد، 

افزایش فقر و مشکلات اجتماعی دور از انتظار نخواهد بود. 
در ادامه، نمایندگان برخی شــرکت‌های خودروسازی حاضر در 
جلسه نیز به بیان توضیحاتی درباره کاهش نیرو و افت تولید پرداختند. 
نماینده شرکت آرمان‌موتور گفت: از ابتدای سال جاری، روزانه بین 
۸۰ تا ۱۰۰ نفر به دلیل کاهش نیاز ناشی از افت تولید از مجموعه خارج 

شده‌اند و حقوق آنان نیز پرداخت شده است. 
وی افزود: تعداد نیروهای این شرکت از ۵۵۰ نفر به حدود ۵۲۰ نفر 
کاهش یافته و این موضوع صرفاً ناشی از افت تولید نبوده، بلکه بخشی از 

آن به دلایل انضباطی، ترک کار و استعفا مربوط می‌شود. 
در این نشســت، بر ضرورت هماهنگی بیشــتر میان شرکت‌ها، 
دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی برای جلوگیری از بروز تنش‌های 

کارگری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید شد.

در جلسه کمیسیون کارگری مطرح شد؛

تعدیل در خودروسازی‌های بم

گزارش


